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 دهیچک
های مختلف به عنوان یکـی از معیارهـای در مطالعات نوین معناشناختی، امکانات متنوع و منحصر به فرد زبان

اشـاره » تضمین نحـوی«توان به مقوله آید؛ از جمله این امکانات زبانی میشمار میزبانی به زبان دیگر بهبرتری 
یابـد و شناختی است که در اثر خـروج از نحـو زبـان هنجـار تشـخّص مـیتضمین نحوی یک پدیدۀ سبک نمود.

صورت عدم توجه بـه ایـن اسـلوب، که در نحویکننده در پیدایی و کشف معنای دقیق واژه دارد؛ بهنقشی تعیین
در ترجمۀ تضمین نحوی، توجه به ساختار نحـوی و بلاغـی از اهمیـت ترجمه دارای نقص و کاستی خواهد بود. 

تـرین روش بـرای توانـد مناسـبهای مختلف ترجمه، ترجمۀ معنـایی مـیای برخوردار است و از میان روشویژه
ی وضعی و لفظی، باید معنـای ضـمنی آن واژگان علاوه بر معنا ترجمۀ چنین واژگانی باشد؛ چون در ترجمۀ این

در پـی شناســـایی تضـمین نحـوی در افعـال مـورد  تحلیلـی -را نیز لحاظ کرد. این جستار، بـا شـیوۀ توصـیفی 
آیتی، فیض الإسلام، شـهیدی، دشـتی و جعفـری از نظـر های: استفاده در کتاب نهج البلاغه و ارزیابی ترجمه

دهـد کـه در بسـیاری از مـوارد، معـادلی دقیـق بـا ذکـر همـه هـا نشـان مـیبررسـی مذکور است.رعایت اسلوب 
که توجه به بافـت های فارسی انتخاب نشده است؛ در حالیهای متضمن در ترجمههای معنایی برای واژهمؤلفه

   اری نماید.تواند مترجم را در انتخاب برابرنهادهای دقیق واژگانی یکلام و مراعات قوانین نحوی می
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  مقدمه
های زبانی چه در زبان مقصـد و چـه در زبـان  ترجمه یک فن است که  نیازمند مهارت

که مترجم در فرایند ترجمه بدان نیازمند است، این است کـه بدانـد در  مبدا است. آنچه
تواننـد متـرجم را بـه یـک ترجمـۀ دقیـق بـا  ترجمه هر متن زبان مبدأ، تنها واژگان نمی

تاثیر زبان مبدأ رهنمون سازد؛ بلکه مجموعه عواملی از جمله آشنایی بـا دسـتور همان 
هـای فرهنگـی و امکانـات  زبان، شناخت اهمیت بافت متن زبان مبدأ، توجه به مقوله

شـوند. یکـی از  زبانی هر دو زبان مبدأ و مقصد جزء لاینفک فن ترجمـه محسـوب مـی
فلت شده اسـت، بحـث تضـمین نحـوی موضوعاتی که در ترجمۀ نهج البلاغه از آن غ

رود که هدف اصـلی آن  شمار می های مهم زبانی به است. تضمین نحوی یکی از پدیده
های حاکم بر نحو زبان هنجار است. این پدیده به  آفرینش معانی جدید با گریز از سازه

ا آنجـا کار گیرد ت ای را در ضمن کلمۀ دیگر در اثر ادبی به دهد تا کلمه هنرمند اجازه می
  که کلمۀ جایگزین علاوه بر آفرینش معنای جدید نوعی ایجاز در کلام به وجود آورد.

 بیان مسئله
هـا و کلمـاتی  های بارز در کلام امیر مؤمنـان علـی (ع)، اسـتفاده از واژه یکی از ویژگی

گـذاری بـر  است که از قوانین حاکم بر نحو زبان هنجار خارج شده تـا عـلاوه بـر تـاثیر
، سبک ویژه و منحصر به فردی به متن نهج البلاغه ببخشند. در واقع از منظر خواننده
توانند یک وجهۀ سبکی را در یک اثر ادبی بوجـود آورنـد  هایی می شناسی، پدیده سبک

هایی که  که علاوه بر هنجار گریزی، از بسامد بالایی نیز برخوردار باشند. یکی از پدیده
بلاغه بخشیده است، پدیدۀ تضمین نحوی است. وجهۀ سبکی خاصی به کتاب نهج ال

از فوائد اصلی این پدیده، ایجاز در شکل گفتار و توسع و شمولیت در معناست. در واقع 
توان به تفسیر و تأویل افعالی پرداخـت کـه مغـایر بـا عـرف  به کمک تضمین نحوی می

شود؛  عدی میهنجار زبانی است؛ بدین معنا که گاهی فعلی که غالباً بدون حرف جر مت
شود یا بر عکس فعلی که با  گیرد، با حرف جر متعدی می یعنی (مفعول بی واسطه) می
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شـود. بـدین  گیرد) متعـدی بنفسـه مـی شود (مفعول با واسطه می حرف جر متعدی می
ترتیب، مقاله حاضر که پژوهشی تطبیقی با رویکرد نقد ترجمه است، سعی کرده اسـت 

ه را در کتاب نهج البلاغه بررسی کـرده و ترجمـه صـحیح های مختلف این پدید تا گونه
بـدیهی اسـت کـه بـرای  واژگان متضمن را با توجه به بافت لغوی و موقعیتی پیدا کند. 

ترجمه تضمین نحوی شیوۀ تحت اللفظی مناسب نیست و در حد امکان بایـد از آن در 
 ادای بـر دتحـت اللفظـی تأکیـ  واژگان متضمن دوری جست. چـون در ترجمـه  ترجمۀ

 و کاربردشـناختی گذاری، نشـانه قواعـد و بـهاسـت  کلمـه کلمۀ ظاهری و لفظ معنای
هـا از ترتیبشـان در مـتن  شـود و ترتیـب واژه زبان مقصد توجهی نمی در ضمنی معنای

 توجـه دارد، ایـن لفـظ وجـود پـس در که تضمینی به معنای ،لذا کند مبدأ تبعیت می

های دستوری و بـه چیـنش واژگـان در  معنایی، به ساختشود و از آنجا که ترجمۀ  نمی
بافت نیز توجه دارد و محوریت آن فرایند کشف معنی و انتقال آن از زبان مبدأ به زبان 

این مقالـه بـرای بررسـی مقصد است، بهترین شیوه برای ترجمۀ تضمین نحوی است. 
به مباحث  های متضمن در دو بخش اصلی به نگارش در آمده است: بخش اول کلمه

نظری از جمله مفهوم شناسی تضمین نحوی اختصاص دارد  و بخش دوم بـه تحلیـل 
های متضمن با استخراج شواهد مثالی که دال بر وجود چنین واژگانی در کتـاب  پدیده

نهج البلاغه است اختصاص دارد، همچنین سعی شده تا برای صحت ادعا، از برخـی 
معتبـر نیـز اسـتفاده شـود. در پیـدایی واژگـان آیات قرآنی و همچنـین اشـعار شـاعران 

متضمن در نهج البلاغه به برخی منابع همچون کتـاب شـرح نهـج البلاغـه ابـن أبـی 
ایـن  الحدید و همچنین فرهنگ لغت لسان العرب ابن منظور استناد داده شده اسـت.

  گویی به سؤالات زیر است:  مقاله در پی پاسخ
  پدیده تضمین نحوی چیست و چه تاثیری در پیدایی معنای دقیق واژگان دارد؟  -۱
مترجمان فارسی نهج البلاغه تا چه اندازه در برابریابی دقیق واژگـان مزبـور موفـق  -٢

 اند؟ بوده
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  فرضیۀ تحقیق
شناختی است که در اثـر خـروج از نحـو زبـان هنجـار  تضمین نحوی یک پدیده سبک

شود و از  از یک جهت سبب شمولیت معنایی می ساز این پدیده سبکیابد.  تشخّص می
  شود. جهتی دیگر موجد کلامی موجز در یک اثر ادبی می

سازی هر چـه  سان که رسالت مطالعات ترجمه، تلاش در جهت هم با عنایت به این
بیشتر متون زبان مبدأ و مقصد دارد، اهتمام در جهت شـناخت مسـایل معناشناسـی و 

هـای معنـایی، مترجمـان را در  اژگانی، مخصوصاً واژگـان متضـمن و شـمولیتروابط و 
 ای یاری خواهد رساند. یابی دقیق ترجمه فرآیند معادل

  پیشینۀ تحقیق
مسئله تضمین نحوی، موضوع تازه ای نیست؛ بلکه زبانشناسـان، نحویـان و مفسـران 

ای با عنوان:  اند. مقاله قرآن در ضمن آثار ارزشمند خود به انحاء مختلف به آن پرداخته
بتـول  توسـط سـیدمحمدهادی زبرجـد و» تضمین نحوی و اقسام آن در قرآن کـریم«

در نشریه دوفصلنامه پژوهش هـای قرآنـی در ادبیـات،  ١٣٩٣علوی نوشته و در سال 
دانشگاه لرستان، به چاپ رسیده است. نویسندگان در این مقاله، ضمن تعریف تضمین 

با تضمین عروضی، انواع مختلف آن را در قرآن کریم مورد نقـد  نحوی و بیان تمایز آن
تضمین نحوی در افعال لازم و متعدی و اعتبار «ای با عنوان  و بررسی قرار دادند. مقاله

ــیر ــال در تفاس ــن افع ــنجی ای ــزان س ــالقرآن والمی ــامع لعلوم ــان، الج ــط » التبی توس
در نشـریه  ١٣٩٩در پاییز محمدابراهیم خلیفه شوشتری و أعظم صادقی نوشته شده و 

های تفسیر تطبیقی به چـاپ رسـیده اسـت. ایـن  پژوهشی پژوهش –دوفصلنامه علمی 
جستار نشان داده که ایـن سـه مفسـر بـه ظهور تضمین نحوی درافعال لازم ومتعـدی 
گاه بوده و در تصویرسـازی  و تبدیل آن به فعل متعـدی و فعـل دومفعـولی یـا بالعکس آ

ای با عنوان  مقاله .اند تعلیـل نحـوی و ایجـاز بلاغـی و تفسـیر از آن مدد گرفتهآیـات و 
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های مکـارم و  معناشناسی افعال از خلال تضـمین نحـوی و برابرهـای آن در ترجمـه«
توسط بهمن هـادیلو نوشـته شـده و در » مشکینی مطالعه موردی در سوره مبارکۀ بقره

آن کـریم بـه چـاپ رسـیده اسـت. نویسـندۀ در مطالعات سبک شناختی قر  ١٣٩٧پاییز 
فعل از افعـال سـورۀ بقـره دارای  ١٨محترم در این مقاله به این نتیجه رسیده است که 

های مکارم و مشکینی جـز در برخـی از  تضمین نحوی است که در هیچ یک از ترجمه
 تضـمین ترجمـه شناسـی روش«ای با عنوان  مقالهها پرداخته نشده است.  موارد به آن

توسـط علـی حـاجی خـانی و توحیـد » کریم قرآن های معاصر ترجمه برخی در حوین
است که در خور ستایش نیز هست. این مقاله بـه موضـوع تضـمین  پاشایی نوشته شده

اسـت.  نحوی (در هر سه قسم کلمه) و در ترجمه قرآن کریم مورد بررسـی قـرار گرفتـه
تضـمین در نهـج البلاغـه نوشـته  شاید از مهمترین مقالاتی کـه در رابطـه بـا تنـاوب و

از هاشـم » نیابة حروف الجر فـي شـروح نهـج البلاغـه«است، بتوان به مقالۀ  شده
بـه چـاپ  ٢٧شـماره  الإنسـانیه، للعلوم جعفر حسین نام برد. این مقاله در مجلۀ واسط

است. نویسنده در این مقاله به شیوۀ پرداخت مهمترین شارحان نهـج البلاغـه و  رسیده
ها در مورد نیابت حروف جر اشاره کرده است. مقاله مذکور صـرفاً بـه مسـئلۀ  آن دیدگاه

تناوب حروف جر اشاره می کند، اما مقالۀ حاضر بـه مسـئلۀ تضـمین نحـوی در افعـال 
است تا عملکرد برخی از مترجمان نهـج البلاغـه را در قبـال  است و سعی کرده پرداخته

   این پدیده مورد نقد و بررسی قرار دهد.

  ضرورت و اهمیت پژوهش
پیدا کردن برابر نهادی دقیق برای واژگان متضمن از اهمیـت بسـیار زیـادی برخـوردار 
است. این مسئله در ترجمۀ نهـج البلاغـه بـا حساسـیت بیشـتری همـراه اسـت. بـرای 

توانـد  ترجمۀ چنین واژگانی، علاوه بر شناخت واژگان، آشنایی با قواعد نحوی بهتر مـی
تـوجهی در  ای که کـم انتخاب برابر نهادی مناسب رهنمون سازد؛ به گونهمترجم را در 
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هـای علمـی دقیقتـر را  ترجمۀ چنین واژگانی، لزوم اهتمام بیشتر بـه شناسـاندن روش
ای  هـای ایـن پـژوهش، اسـتفاده از شـیوه دهد. از جمله کاربرد بیش از پیش نشان می

ریابی دقیقتر و تعـادل بیشـتر بـرای یابی به براب مناسب (ترجمۀ معنایی) در مقوله دست
  واژگان متضمن است.

  مفهوم شناسی تضمین نحوی
کند که یکی از آنها قرار دادن چیزی  تضمین از نظر لغوی بر معانی متعددی دلالت می

اهُ، کَما «گوید:  در چیز دیگر است. ابن منظور چنین می ودَعَهُ إیَّ
َ
یءَ: أ یءَ الشَّ نَ الشَّ ضَمَّ

نَهُ هُـوَ تُودِعُ الوِعَ  تَ القَبرَ، وقـد تَضَـمَّ تـا: ذیـل مـادۀ  ابـن منظـور، بـی»(اءَ المَتَاعَ، والمَیِّ
ظرفـی قـرار  در کما اینکه آن کالا را آن چیز را ضمیمۀ چیز دیگر کرد،«ضمن) یعنی: 

از نظـر » گیـرد. طوریکـه آن چیـز را در بـر مـی گـذاری بـه دهی یا مرده را در قبر می می
اسـت. در علـم عـروض، اصـطلاح  به معنـای متعـددی آمـده اصطلاحی واژۀ تضمین

 -کلمه پایانی بیـت اول «رود؛ به این معنی که  شمار می تضمین یکی از عیوب قافیه به
با کلمات آغازین بیـت بعـدی از نظـر معنـایی و اجـزای  -باشد که همان قافیه بیت می

حقیقـت ایـن  در). ۲۴۰م: ۱۹۹۹(عبـد اللطیـف، » تشکیل دهندۀ جمله مـرتبط باشـد
شد. اما امـروزه در شـعر شـاعران، یکـی از  اصطلاح در اشعار عمودی عیب شمرده می

رود. اما تضمینی کـه در علـم بیـان از آن  شمار می ، به»الوحده العضویه«تکنیک های 
المثلی  ای را از یک بیت یا آیه و یا ضرب شود، به این معنی است که متکلم کلمه یاد می

ضمن کلام خود بیاورد. تضمینی کـه در ایـن مقالـه مـورد بحـث قـرار و حکمتی را  در 
هـای  گیرد، تضمینی است که در علم نحو کاربرد دارد. این اصطلاح یکی از پدیـده می

لفظـاً فعلـی را در معنـای «آید و مقصود از آن این اسـت کـه  شمار می تأویل و تفسیر به
ب با آن اسـت، همـراه بـا ذکـر کنیم سپس فعلی دیگر را که مناس اش قصد می حقیقی

ــی ــاتش لحــاظ م ــیم. برخــی از متعلق ــامرائی، » کن ــین  )١١: ٣م، ج٢٠٠٣(السّ همچن
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آمیزند و  گاهی مواقع معنای یک لفظ را در لفظی دیگر (اشراب) یعنی می«است:  آمده
شود و فائده آن ایـن اسـت کـه  دهند و آن تضمین نامیده می حکم آن را به آن لفظ می

از نظـر ) ۳۰۵تـا:  (ابن هشام، بی »سازد. معنی را در آن واحد محقق مییک کلمه، دو 
آمیزد؛  لغوی إشراب یعنی المخالطه (آمیختن)؛ یعنی یک لفظ، دو معنی را در خود می

شود و معنای دیگر از طریق بافت و قرائنی  یک معنا از طریق لفظ و وضع مشخص می
جـای  لماء نیز اصطلاح توسـع را بـهشود. برخی از ع که در جمله وجود دارد حاصل می

بـدان کـه هرگـاه «گویـد:  جنی که در خصـائص مـی کار بردند؛ همچون ابن تضمین به
فعلی در معنای فعلی دیگر باشد، در حالی که یکی از آن دو با حرفی و دیگری با حرفی 
دیگر متعدی شود. پس عرب گاهی دامنۀ یک فعل را بسط داده و یکـی از دو حـرف را 

برد تا به این معنی اشاره کند کـه فعـل مـذکور در معنـای  کار می ی حرفی دیگر بهجا به
آورد کـه فعـل متضـمن  فعلی دیگر است سپس به همراه آن فعل مذکور حرفـی را مـی

) ایـن امـر حـاکی از ۳۰۸: ۲تا، ج (ابن جنّی، بی »شود. همیشه با آن حرف متعدی می
شود، یعنی (مفعول بی واسطه)  می آن است که گاهی فعلی که بدون حرف جر متعدی

شـود  شود یا بر عکس فعلی که با حرف جر متعدی می گیرد، با حرف جر متعدی می می
شـود و مهمتـرین انگیـزه بـرای گفـتن  گیرد) متعدی بنفسـه مـی (مفعول با واسطه می

چـون برخـی حـروف در برخـی از «تضمین ایجاد هماهنگی و انسجام در ترکیب است. 
گیرند، همخـوانی ندارنـد و آن حـرف بـا ظـاهر  فعلی که در کنارش قرار میها با  ترکیب

شـود کـه  ای مـی فعل و معنایش هماهنگ و منسجم نیست تا آنجا که آن حرف قرینـه
دهد معنای اصلی و وضعی فعل قصد نشده و مراد معنایی دیگر است، بـدین  نشان می

ام و هماهنگی در ترکیب ایجاد میان آوردند تا نوعی انسج  ترتیب سخن از تضمین را به
  )۱م: ۲۰۰۱(الدرینی،  »کنند.
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  تضمین میان حقیقت و مجاز
بسیاری از نحویان و علمای بلاغت نظرات مختلفی پیرامـون حقیقـت یـا مجـاز بـودن 

ای که برخی از آنها تضمین نحوی را از دائرۀ مجاز  گونه تضمین نحوی ارائه نمودند؛ به
شمردند؛ چون لفظ در معنای حقیقی  های حقیقت بر ز گونهبیرون دانسته و آن را یکی ا

شود. ابن کمـال پاشـا معتقـد اسـت کـه تضـمین نحـوی در معنـای  خود استعمال می
تضـمین یعنـی «شود و به باب ترادف در افعال نزدیک اسـت  حقیقی خود استعمال می

گر که اینکه از لفظی معنای حقیقی آن قصد شود سپس به همراه آن، معنای لفظی دی
با آن مناسب است لحاظ شود که معنای لفظ دیگر از طریق وجود یکی از متعلقات آن 

) زمخشـری نیـز صـراحتاً بـه معنـای ۳۲۳تا:  (ابن کمال باشا، بی» گردد. مشخص می
از لفظ فعـل، معنـای حقیقـی آن «نویسد:  است و می حقیقی بودن تضمین اشاره کرده

گروهی نیز تضمین را جـزء مجـاز   )۹۷: ۱جم، ۱۹۹۸(الزمخشری، » گردد. لحاظ می
اند؛ چون معتقدند که تضمین استعمال لفظ در غیر ما وضـع لـه اسـت و  مرسل دانسته

این معنای مجاز است. گروه سومی نیز قائل به جمع میان حقیقت و مجاز در تضـمین 
کند و معنای لفظ محذوف  نحوی هستند؛ چون لفظ مذکور، خود بر معنایی دلالت می

) با توجه به نظـرات فـوق ایـن ۱۶م: ۲۰۰۱شود. (الدرینی،  ز طریق قرینه مشخص میا
گیـرد و نـه جمـع  شود که تضمین نحوی نه زیر مجموعۀ مجاز قرار می نتیجه حاصل می

ای وجود دارد  میان حقیقت و مجاز بلکه نوعی حقیقت است؛ چون در مجاز قرینۀ صارفه
شود، اما در تضمین نحوی هر دو معنـا در آن  میکه مانع از معنای وضعی و حقیقی لفظ 

واحد ملاک است و باید هر دو معنا با هم لحـاظ گـردد کـه در غیـر ایـن صـورت معنـای 
    ایجازی و شمولیتی آن که از مهمترین فواید تضمین است از دست خواهد رفت.

  یابی و ترجمۀ تضمین نحوی های معادل شیوه
این است که نه تنها معنای نخستین واژه را نفی  های تضمین نحوی در یکی از زیبایی

 ٢٠٠٨کند. (سـلیمان،  کند، بلکه در آنِ واحد، هر دو معنا را در ذهن جایگزین می نمی
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) معنای ضمنی واژگان متناوب، گاهی از طریق قوانین مسلم نحوی (حروف جر) ٩١:
 گـرهـای دی شود و گاهی در اثر همنشینی یک صـورت زبـانی بـا صـورت مشخص می

هُ مِنْ حَیْثُ لَمْ یَحْتَسِبُوا﴿همانند این آیۀ شریفه:  تَاهُمُ اللَّ
َ
) در ایـن آیـۀ ۲﴾ (الحشر: فَأ

های  تواند در معنای وضعی و لفظی بیاید؛ چون با توجه به واژه نمی» أتی«شریفه، فعل 
» عــذّب«دســت آورده و متضــمن معنــای  همنشــین (هــم واللــه) معنــای جدیــدی بــه

آفرینی، یکی از علل بوجود آمدن معنای  ، کاربرد ویژه و هنراولمان نظراست. از  گشته
در اثر همنشینی یک صورت زبـانی جدید غیر از معنای لفظی است و معتقد است که  

شوند و مقصود از هنر آفرینـی، همـان  های دیگر، معانی متفاوت حاصل می با صورت
هـای  یکـی از شـیوه )١١٣ :١٣٨٧هاسـت. (صـفوی،  کاربرد اسـتعاری و مجـازی واژه

 در«شود، ترجمۀ معنایی اسـت.  ترجمه که از آن در ترجمۀ تضمین نحوی استفاده می

 در اسـت. معنـی کشف دارد، توجه آن به نخست درگام آنچه مترجم معنایی، ترجمۀ

 ایـن و کنـد اسـتفاده مقصد زبان طبیعی صورت از کوشد مترجم می معنایی، ترجمۀ

 آن واژگـان در هـم و دوم زبـان دسـتوری و ساختار زبـانی در هم را، طبیعی صورت

 صـاحب کـه را معنـایی یعنـی زبـان مبـدأ، معنای همان معنایی، گیرد. ترجمۀ کار به

 منتقـل مقصـد زبـان صـورت طبیعـی و شـکل در است، کرده قصد مبدأ متن اصلی

: ١٣٨٩(جلالـی، » .شود نمی افزوده آن به یا کاسته معنی اصل از چیزی و سازد می
اللفظـی مناسـب  پر واضح است که بـرای ترجمـۀ واژگـان متضـمن شـیوۀ تحـت )١٢٥

نیست و در حد امکان باید از آن در ترجمۀ چنین واژگانی دوری جسـت؛ چـون در ایـن 
 گذاری، نشـانه و به قواعـداست  آیه ظاهری کلمۀ و لفظ معنای ادای بر ترجمه تأکید

هـا از  شـود و ترتیـب واژه صـد تـوجهی نمیدر زبان مق معنای ضمنی و کاربردشناختی
 لفظ وجود این پس در که تضمینی به معنای و کند ترتیبشان در متن مبدأ تبعیت می

ها که غالبـاً  شود. در واقع مترجم ناگزیر است، در ترجمۀ اینگونه تعبیر نمی توجه دارد،
هایی را برقرار و از معنای تحت  شوند، تعادل از یک عامل (فعل) با حرف جر ترکیب می
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اللفظی واژگـان کـاملا عبـور کنـد؛ زیـرا ترجمـۀ تحـت اللفظـی و کلمـه بـه کلمـه ایـن 
تعبیرهای اصطلاحی به زبان دیگر، معنای ضـمنی ایـن افعـال را کـه در ژرف سـاخت 

ویـژه اینکـه در زبـان عربـی، حـروف جـر اهمیـت  کند؛ بـه جمله وجود دارد منتقل نمی
و ترکیب آنهـا بـا کلمـات دیگـر، معنـای کلمـات را ممکـن اسـت کـاملاً بسیاری دارند 

دگرگون سازند و مترجم باید همواره به ترکیب کلمات با این حروف توجه داشـته باشـد. 
 نظریـۀ در«لذا بهترین شیوه برای ترجمۀ تضمین نحوی، ترجمۀ معنایی است؛ چـون 

 به ساختار توجه زبان، ساختیرو و دستوری ساختار به توجه بر علاوه معنایی، ترجمۀ

نظریـه  ایـن اساسی های فرض پیش از یکی است. برخودار ویژه اهمیتی از نیز معنایی
هـای (دسـتوری، واژگـانی و  های (معنایی) و روسـاخت ساخت ژرف میان که است آن

 همان که ساخت ژرف روساخت، پسِ  دارد. در وجود قاطع تمایزی آواشناختی) زبان،

 دوم فرض پیش  است. ساخت ژرف این کشف مترجم کار و است پنهان معنی است،

 روسـاخت بـا سـاختار این و است ساختار دارای نیز معنی که است آن این نظریه در

 و روابـط معنـایی واحدهای از ای شبکه«است از  عبارت معنایی دارد.  ساختار تفاوت

 مختلـف ای شیوه به را آنها میان روابط و واحدها این توان که می» واحدها این میان

 تضـمین ترجمه مـوارد در باید ما ) بنابراین آنچه١٢٩ش: ١٣٨٩(جلالی، » .کرد ابراز

 دو معنـای الامکـان حتـی بیاوریم کـه را ای کلمه که است آن کنیم، لحاظ قرآن در

 امکـان چنـین لفـظ ضـیق بـه دلیـل لزومـاً  فارسی در که جایی آن از کند؛ ادا را لفظ

 بـه عملاً  تا بیاوریم باهم را کلمه هردو معنای مواردی چنین در ندارد، وجود چیزی

در کتـاب نهـج  )١٥٠: ١٣٩٣باشـیم. (حـاجی خـانی و پاشـایی،  کرده عمل این قاعده
  البلاغه، تضمین نحوی به اشکال مختلفی آمده است از جمله:

  آیند. الف:  افعالی که در اصل متعدی بنفسه هستند، اما در بافت با حرف جر می
بینـیم کـه چنـین عنصـری از بسـآمد  های نهج البلاغه نیک بنگریم مـی اگر به خطبه
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بالایی برخوردار است. تا جایی که کثرت آن سبب ایجاد یک مشخصـۀ سـبکی در ایـن 
(نهـج  »شَـرِبُوا بِالکـأسِ الرّویـةِ مِـن محبتِـهِ «: اسـت؛ بـه عنـوان مثـال کتاب گشته

اسـت. ایـن فعـل متعـدّی » شـربوا بــ«) شاهد مثال در این جملـه، ٩١البلاغه: خطبه 
آید. اما در این جملـه، امـام علـی (ع)  نیز می» مِن«بنفسه است. اما گاهی با حرف جر 

است تا علاوه بـر فعـل نوشـیدن معنـای  قرار داده» باء«این فعل را همنشین حرف جر 
توانـد متضـمن  یز به مخاطب القاء کند. همچنین مـیسیراب گشتن را ن» یروي«فعل 

ــد:  نیــز باشــد. چنانچــه امــام علــی در خطبــه» ســقی«فعــل  ای دیگــر چنــین فرمودن
ـةٍ « سٍ رَوِیَّ

ْ
در واقـع امـام علـی (ع) در کـلام خـود بسـیار تحـت تـأثیر  »یَتَسَاقَوْنَ بِکَأ

رآن کریم بیاوریم، ای از ق اسالیب قرآن کریم است و اگر بخواهیم برای این فعل نمونه
﴿إنَّ الأبـرارَ یَشـرَبونَ مِـن کـأسٍ کَـانَ مِزاجُهَـا توانیم به آیۀ ذیل اشـاره کنـیم:  می

یـک » یشـرب«) در این آیه فعل ٦و  ٥(الإنسان: کَافُورا* عَیناً یَشرَبُ بِها عِبَادُ اللِه﴾ 
ت. طبـری اس متعدی شده» باء«است و بار دیگر با حرف جر  آمده» مِن«بار با حرف جر 

مقصود سـخن خداونـد متعـال (یشـرب بهـا عبـاد اللـه) «نویسد:  در تفسیر این آیه می
م، ٢٠٠١(الطبـری، » یعنـی سـیراب شـدن و لـذت بـردن اسـت »یروی بها وینتفـع«
فعـل «انـد:  ) أبو حیّان نیز در کتاب خود این فعـل را اینگونـه تفسـیر کـرده٥٣٩: ٢٣ج

همین دلیل با حـرف جـر  گشتن است؛ بهیعنی سیراب » یروی«یشرب متضمن معنای 
این متعدی شدن فعـل  ) بنابر٣٨٧: ٨م، ج١٩٩٣(الأندلسی، » است. باء متعدی گشته

یعنی  »یروی«متضمن معنای فعل » باء«در سخن امام علی (ع) با حرف جر » شربوا«
این ترتیب با یک حرف جر دو معنا را در ضـمن فعـل مـورد نظـر  سیراب گشتن است به

» باء«و دیگری از طریق حرف جر » شرب«قرار داده است که یک معنی از طریق لفظ 
های ایجاز در کلام است. حال با توجه به مطالب  شود و این یکی از نمونه مشخص می

  پردازیم: فوق نگاهی به ترجمۀ این فعل از سوی مترجمان می
  اند. اند و از جام محبت او نوشیده : حلاوت معرفت او را چشیدهآیتی
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ای کـه مملـوّ از محبّـت و دوسـتی او اسـت  از جام سیراب کننده فیض الإسلام:
  اند. آشامیده

  اند. و جام مالامال از محبت او نوشیدهشهیدی: 
  .از جام محبّت پروردگار سیراب شدند دشتی:

  .اند کننده نوشیده ای سیراب با کاسهشربت محبت خداوندی را  جعفری:
  ها: ارزیابی ترجمه

آقایان آیتی، فیض الإسلام و شهیدی، معنای تضمینی را در ترجمه لحاظ نکردنـد 
توانـد  اند کـه ایـن امـر نمـی توجه داشته »شَرِبَ « و تنها به معنای لفظی و وضعی فعل

انـد؛  آورده» اند نوشیده«ه ترجم در آید. همۀ مترجمان شمار ترجمۀ دقیقی از این فعل به
 بـا کلمـه همان ادبی صورت و کرده بیان اند را الإسلام که آشامیده آقای فیض از غیر

 منتقـل را تضـمینی معنـای و اسـت فعـل معنای نخسـتین تنها این معناست. حفظ

را  »شَـرِبَ «انـد و فعـل  کند. آقای دشتی تنها بـه معنـای تضـمینی توجـه داشـته نمی
ترجمه نمودند، حال اینکه در تضمین هر دو ترجمه ملاک است؛ یعنی  سیراب کردن

هم ترجمه وضعی فعل و هم ترجمه تضمینی. اما با نگـاهی بـه ترجمـۀ آقـای جعفـری 
یابیم که ایشان هر دو ترجمه را (نوشیدن و سیراب شدن) لحاظ نمودند و معنای  درمی

ر توجه بـه تضـمین نحـوی در تواند بیانگ سیراب شدن را صفت کأس قرار دادند که می
  این فعل باشد.

نوشــیده (و ای کــه سرشــار از محبــت اوســت،  ترجمــۀ پیشــنهادی: از جــام بــاده
  اند). سیراب گشته

لاَ تسَْمَعُونَ إِلـَی «شود:  می  شکل دیگری از چنین تضمینی در این جمله مشاهده
َ
أ

هْلِ النَّارِ 
َ
یک فعل متعـدی بنفسـه » سمع« ) فعل۱۹۹( نهج البلاغه: خطبه » جَوَابِ أ

است. اما در این کتاب و سایر کتب دینی همچون قرآن با حروف جر متفـاوتی متعـدی 
این فعل زمانی که  .است که در هر بافت و سیاقی معنای مخصوص خود را دارد گشته
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گـوییم:  دهد؛ مثلاً زمانی که می را می» استجاب« کار رود معنای فعل به» لام«با حرف جر 
دارد، امـا زمـانی  »استجاب«معنای  »سمع«در این جمله فعل  »مع الله لمن حمدهس«

معنـای  »إصـغاء«متعـدی شـود، عـلاوه بـر معنـای » إلـی«با حرف جـر  »سمع«که فعل 
﴿لا را نیــز دارد و دلیــل صــحت ایــن ادعــا ســخن زمخشــری دربــارۀ آیــۀ شــریفۀ  »إدراک«

عْلـی
َ
عُونَ إِلَی الْمَـلإَِ الأْ

مَّ چـه فرقـی میـان «فرمایـد:  )  اسـت کـه مـی۸لصـافات: (ا ﴾ یَسَّ
وجـود  سمعتُ فلاناً یتحدّث، وسمعتُ إلیه یتحدّث، وسـمعتُ حدیثَـه، وإلـی حدیثـه

هر گاه متعدی بنفسه گردد به معنای شنیدن است » سمع«گوییم: فعل  دارد؟ در جواب می
» کـردن اسـت. متعدی شود، به معنای شـنیدن همـراه بـا درک» إلی«و هر گاه با حرف جر 

عــلاوه بــر » یســمعون«) بنــابراین در ایــن جملــه فعــل ۲۰۲: ۵م، ج۱۹۹۸(الزمخشــری، 
  معنای وضعی (شنیدن) معنای ثانوی (درک کردن یا فهمیدن) را نیز داراست.

  ها: ترجمه
  دهید. آیا به پاسخ دوزخیان گوش فرا نمی آیتی:

  دهید.  آیا گوش (دل) به پاسخ اهل دوزخ نمی فیض الإسلام:
  دهید به پاسخ دوزخیان. آیا گوش فرا نمی شهیدی:

  دهید. آیا به پاسخ دوزخیان گوش فرا نمی دشتی:
  شنوید. آیا پاسخ دوزخیان را نمی جعفری:

  ها: ارزیابی ترجمه
 بـه و شده بیان» یسمع«وضعی  و حقیقی معنای تنها ها ترجمه در که نیست پوشیده

الإسـلام بـا  شایان ذکر است که آقای فـیضاست. البته  توجهی نشده معنای تضمینی
ای به معنای تضمینی اشـاره  ای که در داخل پرانتز (دل) قرار داده است، به گونه کلمه
توانـد ترجمـۀ مقبـولی  است که مـی را لحاظ نکرده» شنیدن«است و صرفِ معنای  کرده
  آید. شمار به
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د (و آن را درک دهیـ  ترجمۀ پیشنهادی: آیا گوش (دل) بـه پاسـخ اهـل دوزخ نمـی
 کنید؟) نمی

نمونۀ دیگری از  چنین تضمینی سخن امیر مؤمنان علی (ع) است که دربارۀ فرزند 
ـي هَـذا الغـلامَ «است:  خود امام حسن (ع) گفته (نهـج البلاغـه: خطبـۀ  »املِکُوا عَنِّ

) امام علی (ع) این جمله را زمانی ایراد نمودند که امام حسن (ع) را شتابان برای ٢٠٧
نگیدن در صفین دیدند. لذا برای حفظ امامت و شهادت فرزند خویش، از این جملـه ج

است کـه یـک فعـل متعـدی  »اِملِکُوا«استفاده کردند. شاهد مثال در این جمله، فعل 
املکـوه أی: اضـبطوه و شـدوه یعنـی او را بگیریـد و محکـم «آیـد:  شمار مـی بنفسه به

اسـت کـه ایـن جملـه امـام علـی (ع) از  آمـده »رضی أبو الحسن«دارید و به نقل از  نگه
فی «) و در شرح ١٤: ٤م، ج١٩٩٩(البحرانی، » .ترین آنهاست برترین سخنان و فصیح

) ٢٣٤: ٣م، ج١٩٧٩(مغنیـه، » است: املکوه: خذوه یعنـی او را بگیریـد. آمده» ظلال
زدایـی در ایــن جملــه  همــراه بــا ایـن فعــل سـبب آشــنایی» عـن«امـا آمــدن حـرف جــر 

هـا  نمودنـد. برخـی از آن است. شارحان نظرات مختلفی نسبت به این حرف ارائـه گشته
اند؛ همچون آیۀ الله خوئی که این حـرف را بـه  گشته» عن«قائل به تناوب در حرف جر 

) و برخی دیگر نیز ایـن ٢٩٧: ٨م، ج٢٠٠٣اند (الخوئی،  گرفته» عوض و بدل«معنای 
امسـکوا «شـود  ر این صورت معنا چنین مـیاند که د گرفته» تعلیل«حرف را به معنای 

اند و فعل را متضـمن  را در معنای اصلی خود گرفته» عن«اما غالب شارحان ». لأجلي
شـود؛ همچـون ابـن ابـی الحدیـد کـه  اند که با ایـن حـرف متعـدی مـی فعلی قرار داده

الف وصل اسـت؛ چـون ماضـی ایـن فعـل ثلاثـی  »املکُوا«حرف الف در «نویسد:  می
ملِـکُ «اسـت و مضـارع آن » مَلَکتُ الفرسَ والعبدَ والدّارَ «مجرد از فعل 

َ
بـه کسـر  »أ

عین الفعل است؛ یعنی احجرُوا علیه: جلوی او را بگیرید، یا او را مانع شوید و بـا آمـدن 
ـيشود:  حرف جر، معنا چنین می یعنـی: او را بگیریـد و از  استَولُوا عَلَیه وأبعِـدُوه عَنِّ

) همچنـین در مـورد سـبب آمـدن ١٨: ٦م، ج٢٠٠٧الحدیـد،  (ابن أبی» من دور کنید.
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دلیل برتـری ایـن کـلام و فصـاحتش در «نویسد:  می» املکوا«با فعل » عن«حرف جر 
باشـد بـا حـرف جـر » بعـد و دوری«معنـی » املکـوا«این است که هنگامی که در فعل 

ه این دلیل که آنها زمانی که از آمدن امام حسن (ع) نزد امیـر شود، ب همراه می» عن«
اند. مگر نه این است  المؤمنین جلوگیری کردند، در واقع او را از امام علی (ع) دور کرده

شـوی در حقیقـت زیـد را از عمـرو دور  که تو زمانی که مانع آمـدن زیـد نـزد عمـرو مـی
(همـان) حـال بـا » عنّي هذا الغـلام.املکوا کنی! به همین دلیل امام فرمودند:  می

  پردازیم:  توجه به نظرات فوق به ارزیابی مترجمان در ترجمه این فعل می
  نگه دارید و مانع شوید این پسر را از جنگ.آیتی: 

بعوض من این جوان را مالک شوید، نگاه داریـد (از جنگیـدن او فیض الإسلام: 
  جلوگیری نمایید)
  دارید و به آمدن با منش مگذارید.: این جوان را نگه شهیدی
  این جوان را نگه دارید.: دشتی

  جعفری: این جوان را از من بگیرید و نگهدارید.

  ها: ارزیابی ترجمه
شود که غیر از آقای دشتی، بقیـۀ  های فوق، این نتیجه حاصل می با نگاهی به ترجمه

الإسلام نیـز هـر  فیضاز دو فعل مدد جستند. آقای » املکوا«مترجمان در ترجمۀ فعل 
ابعدوا «اشاره کردند. اما دقیقا معنای  »املکوا«چند داخل پرانتز به معنای دیگر فعل 

» عوض و بـدل«را در معنای » عن«را در نظر نگرفتند. از طرفی دیگر حرف جر  »عني
در حرف جر گشتند که » تناوب«یعنی ایشان قائل به ؛ »بعوض من«گرفتند و فرمودند 

عل در تعارض است؛ یعنی یا باید قائل به تناوب در حرف جر بـود ویـا حـرف با تضمین ف
کرد. پیداسـت کـه آقـای  جر را در معنای اصلی خود گرفته به تضمین نحوی اشاره می

» از مـن بگیریـد«گرفتند و فرمودنـد » من«را در معنای حرف » عن«جعفری حرف جر 
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شـود و معنـای اصـلی فعـل  می »املکوا«متعلّق به » عن«که در این صورت حرف جر 
دارید را هم به عنوان فعـل  گیرد؛ هر چند ایشان فعل نگه مورد توجه قرار می »املکوا«

  متضمن در ترجمه ذکر نمودند.  
  (و از من دورش کنید)ترجمۀ پیشنهادی: جلوی این جوان را بگیرید 

شوند، اما در بافت بـا حـرف  ب:  افعالی که با حرف جر خاصی متعدی می
  آیند. ر دیگری میج

شود، بـا  های زبان عربی این است که فعل و آنچه که از فعل مشتق می یکی از ویژگی
ای که از آن حرف بـه حـرف دیگـری  گونه شود؛ به حرفی مخصوص به خود متعدی می

بینیم که ادیب و هنرمند از این قانون گریز زده و فعـل را  یابد. اما گاهی می انتقال نمی
ای که چنین تغییری در حرف  گونه آورد؛ به که مخصوص آن نیست می با حرف دیگری

شود. امام علی (ع) در نهج  بدون شک منجر به تغییر در معنای فعل مورد نظر نیز می
کـار بـرده  است و در بیشتر مواقع افعالی را به البلاغه از این اسلوب بسیار استفاده کرده
اسِ مِن « عنوان مثال: است که با حرف جر ویژه خود نیامدند؛ به كَ سَوَادُ النَّ نَّ فَلا یَغُرَّ

» یغرّنـک مِـن«) شاهد مثال در این جملـه فعـل ١٣٢(نهج البلاغه: الخطبۀ  »نَفسِكَ 
شـود:  متعـدّی مـی» بـاء«های لغت، این فعـل بـا حـرف جـر  است. با توجه به فرهنگ

یعنی آن مـرد بـا  م: ریشه غرر)١٩٧٩(أبو الحسین، » اغترّ الرجلُ بالشيء إذا خدع«
آن چیز اغفال شد، فریب خورد. در قرآن کریم فعل اغتر یک فعل متعدی به دو مفعول 

شود. اما مفعول دوم بـا حـرف جـرّ  است، مفعول اول مستقیم و بی واسطه منصوب می
ـهِ الْغَـرُورُ﴾اسـت:  متعدی شده» باء« لَّ کُم بِالَّ نَّ ) (مبـادا شـیطانِ ٣٣(لقمـان:  ﴿وَلا یَغُـرَّ

یبکار، شما را به خاطر کرم خدا مغرور سازد.) ابی الحدید قائل به تناوب در حرف جر فر 
مِن در این جملـه بـه «نویسد:  دانسته ومی» باء«را جانشین حرف » من«گشته و حرف 

لا یغرّنـک النـاس بنفسـک وصـحّتک معنای باء است و تقدیر جمله چنـین اسـت: 
) اما آیۀ الله خوئی قول بـه تنـاوب در ٣٦٨: ٨م، ج٢٠٠٧(ابن أبی الحدید، » وشبابک
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حرف باء مفید سـبب و علـت اسـت و «است؛ با این دلیل که  را رد کرده» من«حرف جر 
این مناسب مقام نیست؛ چون در این جمله سببِ اغترار، انبوه مردم اسـت و نـه نفـس 

) قول صواب در ایـن اسـت ٢٩٧: ٨م، ج٢٠٠٣(الخوئی، » انسان، صحت و جوانیش.
متعـدی » مـن«است که با حرف جر  در این جمله متضمن فعلی گشته »اغتر«ل که فع
اسـت؛ چنانچـه در کتـاب حـدائق الحـدائق  »یـذهل« شود و با توجه به مقام فعـل می
ک متضمن معنای فعل یـذهلَنّک گشـته«است:  آمده نَّ اسـت؛ بـه  در این جمله فعل یغُرَّ

(الکیـدری، » اسـت. ی گشـتهمتعـد » مـن«به دوم آن بـا حـرف جـر  همین دلیل مفعول
بایست  ) بنابراین در ترجمۀ چنین فعلی علاوه بر معنای اغترار، می٥٩٨: ١ق، ج١٤١٦

  است: ها آمده شود. در ترجمه نیز در نظر گرفته» إذهال«معنای 
  پس به بسیاریِ مردمان فریفته نشوی. آیتی:

  ) ترا فریب ندهد.پس بسیاریِ مردم (و دارائی و ریاست و زیور ایشان فیض الإسلام:
  ات نگرداند. پس انبوه مردمان فریفته شهیدی:

  پس انبوه زندگان، و طرفداران، تو را فریب ندهند. دشتی:
  .انبوه مردم که پیرامون تو را بگیرند، فریبت ندهد جعفری:

  ها: ارزیابی ترجمه
به  »یغرنّک مِن«های فوق پیداست که هیچ یک از مترجمین در ترجمۀ فعل  از ترجمه

توجه نکردنـد و فعـل را در معنـای اصـلی خـود  »یذهلَنّک مِن«معنای تضمینی یعنی 
تواند برابر نهاد مناسبی برای این فعل باشد. لذا در ترجمه، عـلاوه بـر  اند که نمی گرفته

معنای اصلی اغترار یعنی فریفتن باید به معنای غفلت و تحیر نیز اشـاره شـود تـا حـق 
  قیق ادا شود.مطلب در ترجمه بصورت د

  (و از خویشتن غافلت گرداند)ترجمۀ پیشنهادی: مبادا انبوه مردم فریبت دهد 
تواند زیـر مجموعـۀ  شود، بلکه وصف هم می چنین تضمینی فقط خاص فعل نمی

وْلِیَائِكَ.«آن قرار گیرد؛ همانند این جمله: 
َ
(نهج البلاغه: » اللهَُّمَّ إِنكََّ آنسَُ الآْنِسِینَ لأِ
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در معنـای اصـلی و » آنـس«کند وصـف  ) از جمله قرائنی که مشخص می٢٢٧خطبه 
است. در واقع فعل » اللام«است، همراه شدن این اسم با حرف جر  وضعی خود نیامده

متعـدی » لام«شود. اما در این جمله با حرف جـر  متعدی می» باء«با حرف جر » أنس«
نـس مصـدر أنِسـتُ بـهِ «گوید:  است. ابن منظور نیز در کتاب خود چنین می شده

ُ
الأ

و طبـق قـوانین مربـوط بـه  تا: ذیل ریشـۀ أنـس) (ابن منظور، بی» آنسُ أنسَاً وآنسةً 
مانـد و وصـف آنـس  در معنای اصـلی خـود بـاقی مـی» باء«تضمین نحوی، حرف جر 
شـود؛ چنانکـه  متعـدی مـی» بـاء«شودکه غالباً بـا حـرف جـر  متضمن معنای أحب می

عـدول » بـاء«امام علی (ع) از حرف جـر «است:  تضمین اشاره کردهراوندی نیز به این 
صراحتاً به این معنی » باء«است که حرف جر  است و حرف لام را به جای آن آورده کرده

است که لفظ أنس متضمن معنای حب اسـت؛ چـون معنـای حقیقـی أنـس همچـون 
تعالی را با آن معنی توان خداوند تبارک و  رود و نمی شمار می وحشه از صفات اجسام به

(الراونـدی، » توصیف کرد، پس مقصود از أنس مـلازم آن یعنـی حـب و عشـق اسـت.
  )٣٤٤: ١٤ج ،ق١٤٠٦

  بارخدایا، تو به دوستانت از همه دوستانشان مهربان تری. آیتی:
  بار خدایا تو با دوستانت از همه دوستان بیشتر دوستی. فیض الإسلام:

  تری. خدایا! تو به دوستانت از همه بی پژمان شهیدی:
  تری. دشتی: خدایا تو با دوستانت از همه انس گیرنده

  ترین انس گیرندگان بر دوستانت. جعفری: بارالها، تویی مانوس

  ها ارزیابی ترجمه
ــیض طــور کــه از ترجمــه همــان ــای ف ــوق پیداســت، آق ــا حــدودی  هــای ف الإســلام ت
هـا  ای که در این ترجمه ر کلمه آنس در نظر گیرد. نکتهاست معنای ضمنی را د توانسته

باید به آن توجه داشت این است که کلمۀ اولیـاء از کلمـات چنـد معنـا در متـون دینـی 
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را برای این کلمه » دوستان«آید که همۀ مترجمان واژۀ  شمار می ویژه نهج البلاغه به به
در ایـن » ولی«این واژه باشد؛ بلکه تواند برابرنهادی دقیق برای  در نظر گرفتند که نمی

جمله به معنای بندۀ مخلص است. کما اینکه برخی از مفسـران بـه ایـن معنـی اشـاره 
، ٢٠١٦(ابـن حجـر: » والمراد بولی الله: العالِم باللـه والمخلـص فـی عبادتـه«کردند: 

) مقصود از ولی خدا این است که خدا را بشناسد و در عبادت خود مخلص ٣٥٠: ١٠ج
وْلِیَاء اللهِ لاَ خَـوْفٌ عَلَـیْهِمْ وَ لاَ هُـمْ د. باش

َ
لا إِنَّ أ

َ
از امیرمؤمنان (ع) درباره تفسیر آیه ﴿أ

وْلِیَـاء چـه کسـانی هسـتند«) سـؤال شـد: ٦٢یَحْزَنُونَ﴾ (یونس: 
َ
؟ امیرمؤمنـان (ع) »أ

ایشان جماعتی هسـتند کـه در هم قوم أخلصوا لله تعالی فی عبادته یعنی: «فرمودند: 
ــدعبــا ــد متعــال اخــلاص ورزیدن  - ٦٦م، ج ٢٠١٠( العلامــۀ المجلســی ،  .دت خداون

  )٣١٩الصفحۀ 
مـونس و (دوسـتدار) بنـدگان ترجمۀ پیشنهادی: پروردگـارا؛ تـو بـیش از همـه، 

  خود هستی. مخلص 
شود؛ آنجا که امام در دفـاع  نمونۀ دیگری از چنین تضمینی در مصدر مشاهده می

) ١٩٠(نهـج البلاغـه: خطبـه  »رَ أعداءَهُ جِهاداً عَن دِینِـهوَقَاه«فرمایند:  از دین می
است که اگر با حرف جـری همـراه شـود، غالبـاً بـا حـرف » جاهد«مصدر فعل » جهاد«
(ابـن  »جَاهَدَ العَدُوَّ مُجَاهَدَة وَجِهَاداً: قاتلَه وجاهدَ في سَبیل اللـه.«آید:  می» فی«

اسـت کـه  آمده» عن«علی (ع) با حرف جر  تا: ریشه جهد) اما در جمله امام منظور، بی
ای بر وجود نوعی هنجارگریزی نحوی در جمله است. در تفسیر این  این امر خود قرینه

مانـد کـه در  حرف عن در این جمله در معنای اصلی خود بـاقی مـی«است:  جمله آمده
شـود کـه  متعدی می» عن«متضمن فعلی است که غالباً با » جهاد«این صورت مصدر 

(الراونـدی، » توجه به بافت و سیاق در معنای مصـادر الـذب والـدفع والإبعـاد اسـت. با
  پردازیم:    ) حال به ترجمۀ این واژه نزد مترجمان می١٨٨: ١١ق، ج١٤٠٦

  .و در جهاد برای پیروزی دینش، دشمنانش را مقهور ساخت آیتی:
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  .کرد و با دشمنان خدا در راه دین او پیکار و مغلوبشان فیض الإسلام:
  .و دشمنان او را با جهاد در دین مقهور گرداند شهیدی:

  .و با دشمنان خدا در راه دین او پیکار و مغلوبشان کرد دشتی:
  .و در راه اعتلای دین او بر دشمنان او در میدان جهاد پیروز گشتجعفری: 

  ها ارزیابی ترجمه
انـد و همـه  نگرفتـهدر نظر » جهاد«هیچ یک از مترجمان معنای تضمینی را در مصدر 

انـد کـه ترجمـۀ  گرفته و تنـاوب را در حـرف دانسـته» فی«را در معنای » عن«حرف جر 
  آید. شمار نمی دقیقی از این مصدر به

  بر دشمنانش پیروز شد. با جهاد و دفاع از دین،ترجمۀ پیشنهادی: 
بان توان در کلامی از امام جست که تنها از ز  نمونۀ دیگری از چنین تضمینی را می

ا بَـدَا«فرمایند:  او شنیده شده است؛ آنجا که می (نهـج البلاغـه: خطبـۀ  »فَمَا عَدَا مِمَّ
تـرین و در عـین حـال مـوجزترین کلامـی اسـت کـه در  ) این جمله یکی از فصـیح٣١

های بدیعی و بیانی فراوانی است از موسیقی ناشی از جناس میان دو لفظ  بردارندۀ آرایه
تا ایجاز حذف و قصری که در آن نهفته است. علاوه بـر آن فعـل گرفته » بدا«و » عدا«
نیز شاهد مثال تضمین نحوی است. به اتفاق همه نحویان این فعل متعدی » عدا مِن«

شود، اما مفعـول دوم  واسطه منصوب می است که مفعول اول آن بی» به مفعول«به دو 
مرِ «ملازم است: » عن«آن با حرف جرّ 

َ
یعنـی: او را أي صرَفَه وشَغَلَه  وَعَدَاهُ عَنِ الأ

تا: ذیل ریشۀ عدو) بنابراین آمدن  (ابن منظور، بی» از آن کار منصرف کرد یا باز داشت
بر خلاف عـرف و معیـار زبـانی اسـت کـه در ورای خـود » من«با حرف جر » عدا«فعل 

 شود که این فعل با توجه به سیاق جمله متضمن فعلی است که با این حرف متعدی می
ها هستند، حرف جر  است. برخی از شارحان نهج البلاغه که پیرو مکتب بصری» منع«
کلام امـام «را در معنای اصلی خود قرار داده و قائل به تضمین نحوی گشتند: » من«
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علی (ع) یعنی: وما عدا مما بدا دو معنا دارد یعنی ما شغلک وما منعک ممـا کـان بـدا 
) حال با توجه به نظرات فوق، نگاهی به ٦١: ٢، جم١٩٩٩(البحرانی، » لک من البیعۀ

  اندازیم: ترجمۀ مترجمان می
  بود رویگردان نمود؟ آیتی: چه چیز تو را از آنچه بر تو آشکار شده

  بود فیض الإسلام: پس چه چیز ترا منصرف کرد از آنچه بر تو ظاهر و هویدا گردیده
  چه شد که بر من تاختی؟شهیدی: 

  گشتی؟! یمان خود بازچه شد که از پدشتی: 
جعفری:  پس برای تو چه مانعی از آن اطاعت و بیعتـی کـه بـا مـن داشـتی پـیش 

   !است آمده

  ها ارزیابی ترجمه
جز آقای جعفری، بقیۀ مترجمان به معنـای تضـمینی اشـاره نکردنـد، هـر چنـد آقـای 

را لحـاظ کردنـد و بـه معنـای اصـلی فعـل اشـاره » منـع«جعفری نیز فقط معنای فعل 
در معنای اصلی خود باقی مانده است بنـابراین » من«نکردند. از آنجا که در این جمله 

  ن حرف لحاظ شود. باید معنای ابتدای غایت نیز در ترجمۀ ای
نـزدت آشـکار شـد،  ابتـدا ترجمۀ پیشنهادی: چه چیز تو را از بیعت بـا مـن کـه در

    (واز ادامه بیعت و اطاعت بازداشت)منصرف کرد؟ 
  شوند. ج: افعالی که در اصل لازم هستند، اما در بافت متعدی بنفسه می

کنـد کـه  مـیهای تضمین این است که فعل لازم را متعـدی بنفسـه  یکی از ویژگی
بینـیم؛ هماننــد ایـن جملــه:  نمونـۀ چنــین افعـالی را در کــلام امـام علــی (ع) نیـز مــی

یـک فعـل لازم » سـارع«) فعـل ۵۸(نهج البلاغه: نامـه » وَسَارَعْنَاهُمْ إِلَی مَا طَلَبُوا«
نیز همراه است. امـا در ایـن جملـه متعـدی بنفسـه » إلی«است که معمولاً با حرف جر 

است که این بر خـلاف  عنوان مفعول به گرفته را به» هم«مستقیماً ضمیر است و  گشته
سارع بمعنی أسرع. وسارع إلی الأمر: «عرف زبان معیار نسبت به این فعل است: 
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تا: ریشه ی سـرع)  (ابن منظور، بی »کأسرع. وسارع إلی کذا وتسرّع إلیه بمعنیً.
، کأنّهـا  وهي تعدیة الفعل الـلازم«نویسد:  ابن ابی الحدید نیز در تفسیر این فعل می

(ابــن » لمّــا کانــت فــي معنــی المســابقة، والمســابقة متعدیــة عــدّی المســارعة.
در این بافت و سـیاق عـلاوه بـر » سارع«) بنابراین فعل ۹۴: ۹م، ج۲۰۰۷الحدید،  أبی

نیز است. حال به ترجمـۀ مترجمـان نسـبت بـه » مسابقه«در معنای » مسارعه«معنای 
  ردازیم:پ این فعل می

  و در پذیرفتن خواستهاشان شتاب ورزیدیم.آیتی: 
  فیض الإسلام: و به خواهش آنان شتافتیم.

  شهیدی: و آنچه خواستند زود پذیرفتیم.
  دشتی: ما هم به درخواست آنان پاسخ دادیم.

جعفری: ما به آنچه کـه خواسـتند (اتفـاق نظـر بـه حکـم قـرآن) بـا سـرعت پاسـخ 
  دادیم. مثبت

  ها هارزیابی ترجم
لحاظ نکردند؛ هرچند آقایان » سارع«هیچ یک از مترجمان معنای تضمینی را در فعل 

معنای پذیرفتن را نیز به متن افزودند، » سارع«آیتی و شهیدی علاوه بر معنای لفظی 
الإسـلام نیـز  رود. آقای فـیض  شمار تواند معنای دقیق این لفظ در این بافت به اما نمی

  اشاره کردند.» سارع«فقط به معنای لفظی 
   پیشی گرفتیم.در برآوردن نیازهاشان از آنها  شتابان ترجمۀ پیشنهادی: و

 فاسـتدرکِوا«مثال دیگری که بیانگر چنین تضمینی در کلام امام علی (ع) است: 

شـاهد مثـال در ایـن  ) ۸۶(نهج البلاغـه: خطبـۀ  »لها أنفسَکم. أیّامِکم، واصبروا بقیّۀَ
بـه  عنـوان مفعـول را بـه» انفسـکم«است که در ایـن جملـه کلمـه  »اصبروا«جمله فعل 

متعـدی » علـی«واسـطۀ حـرف جـر  منصوب کرده است. در واقع ایـن فعـل همـواره بـه
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های آن در قرآن کریم بسیار است؛ همانند ایـن آیـۀ شـریفه: ﴿اصـبِر  شود که نمونه می
عـدی بنفسـه شـود در معنـای ) اما این فعل زمانی که مت١٠عَلَی مَا یَقُولُونَ﴾ (المزمل: 

یءِ یَصبِرُهُ صَبراً: حَبَسَـهُ. کـذلک »: «حبس«فعل  أصل الصبر الحبس. صَبَرهُ عَنِ الشَّ
تـا: ذیـل  (ابن منظـور، بـی» لو حَبَسَ رَجلٌ نَفسَه عَلی شیءٍ یُریده قال: صَبَرتُ نَفسِی.

» علـی«رف جر رغم اینکه این فعل در آیات بسیاری با ح مادۀ صبر) در قرآن کریم علی
است؛ همانند این آیه: ﴿وَاصبِر  متعدی شده است. اما در آیاتی چند متعدی بنفسه گشته

هُـم﴾ (الکهـف:  را بـه » نفسـک«کلمـۀ » اصـبر«) فعـل ٢٨نَفسَکَ مَعَ الذینَ یَدعُونَ رَبَّ
به منصوب کرده است که با توجه بـه کتـب تفسـیر ایـن فعـل در معنـای  عنوان مفعول
(ابـن عاشـور، » فاصبر نفسک أی: احبسها معهم حـبس ملازمـه فقوله«حبس است 

واحبسـها معهـم «)  زمخشری نیز در تفسـیر ایـن آیـه فرمودنـد: ٣٠٤: ١٥م، ج١٩٨٤
) از آنجـا کـه امـام علـی (ع) در کـلام خـود ٥٨٠: ٣م، ج١٩٩٨(الزمخشری، » وثبّتها

معنـای  بسیار تحت تـأثیر قـرآن کـریم اسـت، از ایـن اسـلوب و از ایـن فعـل در جهـت
ملازمت و همراهی استفاده کرده است و برای رعایـت ایجـاز در کـلام و خلـق گسـترۀ 
معنایی این فعل را متعدی بنفسه کرده است. لذا در ترجمۀ آن باید هم معنای لفظـی و 
هم معنای تضمینی را لحاظ کرد تا برابر نهادی دقیق از این فعـل ارائـه کـرد. حـال بـا 

  پردازیم:  ها می رسی ترجمهتوجه به مطالب فوق به بر 
  .و نفسهای خود را در این روزهای بازپسین به شکیبایی وادارید آیتی:

  و در روزهای باقی مانده از عمر شکیبائی پیش گیرید. فیض الإسلام:
  .و خود را به شکیبایی ورزیدن و سختی دیدن خوی دهید شهیدی:

   کنید.و صبر و بردباری در برابر ناروایی ها پیشه  دشتی:
و نفس خود را به تحمل (تهذیب نفس و تقوی) در این روزگـار باقیمانـده  :جعفری
  وادار نمائید.
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  ارزیابی ترجمه ها
توجـه » صـبر«پیداست همۀ مترجمان جز آقای جعفری تنها به معنـای ظـاهری فعـل 

ا آقای شمار رود. ام تواند برابر نهاد مناسبی از این فعل در این بافت به اند که نمی داشته
جعفری معنای تضمینی فعل (وادار کردن و ملازم دانستن) را در ترجمـه ایـن فعـل در 

  اند.   نظر گرفته
 صـبر و شـکیبایی،ترجمۀ پیشنهادی: در این روزهای باقی مانده، خودتان را بـا *

  ملازم و همراه سازید.

  نتیجه گیری
ایـن مقالـه بـه مـه، با توجه به اهمیت پدیدۀ تضمین نحوی در کشف معنای پنهـان کل

روش شناسی انواع تضمین نحوی در افعال و نقد عملکرد برخـی از مترجمـان فارسـی 
است. پیداست که در ترجمـۀ تضـمین نحـوی، توجـه بـه سـاختار  نهج البلاغه پرداخته

های مختلف ترجمه،  ای برخوردار است و از میان روش نحوی و بلاغی از اهمیت ویژه
ناسب ترین روش برای ترجمۀ چنین واژگـانی باشـد؛ چـون در تواند م ترجمۀ معنایی می

آن را نیز لحاظ  یترجمۀ این واژگان علاوه بر معنای وضعی و لفظی، باید معنای ضمن
کرد. بدیهی است که شیوۀ تحت اللفظی مناسب نیست و در حد امکـان بایـد از آن در 

 معنای ادای بر ترجمۀ چنین واژگانی دوری جست؛ چون در ترجمۀ تحت اللفظی تأکید

 توجه دارد، لفظ وجود این پس در که تضمینی به معنای و است کلمۀ ظاهری و لفظ

ها که غالباً از یک عامل  گونه تعبیر ناگزیر است در ترجمۀ این شود؛ در واقع مترجم نمی
هـایی را برقـرار و از معنـای تحـت اللفظـی  شـوند، تعـادل (فعل) با حرف جر ترکیب می

واژگان کاملا عبور کند. زیـرا ترجمـۀ تحـت اللفظـی و کلمـه بـه کلمـه ایـن تعبیرهـای 
در ژرف سـاخت جملـه وجـود اصطلاحی به زبان دیگر، معنای ضمنی این افعال را که 

کند. به ویژه اینکه در زبان عربی، حروف جر اهمیت بسیاری دارنـد و  دارد، منتقل نمی
ها با کلمات دیگر، ممکن اسـت معنـای کلمـات را کـاملاً دگرگـون سـازند و  ترکیب آن
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 ترجمـۀ نظریۀ مترجم باید همواره به ترکیب کلمات با این حروف توجه داشته باشد. در

 معنایی به ساختار توجه زبان، روساختی و دستوری ساختار به توجه بر علاوه ،معنایی

 نظریـه آن ایـن اساسـی هـای فرض پیش از است. یکی برخودار ویژه اهمیتی از نیز

هـای (دسـتوری، واژگـانی و  هـای (معنـایی) و روسـاخت سـاخت ژرف میـان کـه است
 همان که ساخت ژرف روساخت، پسِ  در دارد. وجود قاطع تمایزی آواشناختی) زبان،

اسـت. از میـان  سـاخت ژرف ایـن کشـف متـرجم کـار و اسـت پنهـان معنـی اسـت،
مترجمان نهج البلاغـه، ترجمـه هـای پـنج متـرجم منتخـب، آیتـی، فـیض الإسـلام، 
شهیدی، دشتی و جعفری در ایـن مقالـه مـورد تحلیـل و بررسـی قـرار گرفـت. در ایـن 

های فارسی، معنای پنهانی که در تضـمین نحـوی  بررسی، اکثر قریب به اتفاق ترجمه
وجود دارد را در نظر نگرفته و تنها به معنای روساخت (وضعی و ظاهری) کلمـه توجـه 

  دست نیاید.  است تا معنای کاملی از کلمه به اند که این امر موجب شده داشته
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  Abstract 
 

Methodology of the phenomenon of "implication" in 
the process of translation of Nahj al-Balagha with a 

focus on translations of Ayati, Feyz AL islam, 
Shahidi,dashti and jafari 

Behrouz GhorbanZadeh  *  
Javad MohammadZadeh** 

In modern semantic studies, the diverse and unique possibilities of 
different languages are considered as one of the criteria of linguistic 
superiority in another language. the phenomenon of "implication" is a 
stylistic phenomenon that is recognized as normal by deviating from the 
syntax of the language. So, translation of these words is of particular 
importance which will be discussed in this article to the methodology of 
the types of language and critical of some translators in the Nahj al-
Balagha. In the translation of language, paying attention to the syntax and 
rhetorical aspect is of particular importance and among the various 
methods of translation, the method (meaning) can be The most appropriate 
way to translate alternative words, Because, in the translation of these 
words in addition to the rotation means, should be considered the 
implication of meaning. This article, through descriptive-analytical, try to 
check the exact meaning of the alternation and issues related to it in the 
most significant contemporary translations, and the requirements of its 
translation in the Nahj al-Balagha. Studies show that in many cases, an 
exact match to mention all the semantic components not selected for the 
words " language" in Persian translations while considering the context 
and respecting syntax rules can help the translator in the selection of the 
exact equivalences of the words. 
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